
شنبه 11 مهر ۱۴۰۵    شماره 2150 پرونده ویژه6

سمیرا جعفری  هفته دفــاع مقدس امســال در حالی ســپری شــد که بخــش مهــمی از تصاویــر و روایت های 
جنگ های اخیر هنوز در مرحله ثبت، آرشــیو یا تولید قرار دارند؛ روایت هایی که اگر امروز ثبت نشــوند، گفت وگو

ممکن است بخشی از جزئیات انسانی و اجتماعی آنها برای همیشه از دست برود. عبدالحسین بدرلو، مدیر 
گروه مستند روایت فتح، معتقد است این مرکز قرار نیست صرفاًً فرم و زبان گذشته را بازتولید کند، بلکه باید ضمن حفظ هویت و ویژگی های 
روایت فتح، به زبان تازه ای برای روایت جنگ امروز برسد. او در این گفت وگو از ضرورت تربیت فیلم ساز، محدودیت های امنیتی و مجوزهای 
تصویربرداری، مشکل توزیع و پخش مستند، نبود یک ستاد منسجم برای مدیریت روایت جنگ، کمبود روایت های شهرستان ها و ضرورت 
شکل گیری آرشیو مردمی می گوید. بدرلو تأکید دارد که در روایت جنگ، انفجار و ویرانی تنها بخشی از واقعیت است و آنچه می تواند یک 

روایت را ماندگار کند، نزدیک شدن دوربین به آدم هایی است که در دل این حوادث زندگی می کنند.

امــا بســیاری از آثــار جنــگی ســال های اخیــر چنیــن 
ماندگاری ای پیدا نکرده اند؟

یــکی از دلایلــش این اســت کــه آویــنی بــه آدم ها 
نزدیک می شــد. جنگ برای او فقــط انفجار و تخریب 
نبود. انسان در مرکز روایت قرار داشت. وقتی دوربین 
وارد یک موقعیت جنگی می شود، اگر فقط انفجار را 
ثبت کند، بخشی از واقعیت را ثبت کرده است. اما اگر 
بتواند آدمی را کــه در آن موقعیت زندگی می کند پیدا 

کند، آنجاست که یک داستان شکل می گیرد.
امروز هم اگر در یک صحنه جنگی حاضر هستیم، 
بایــد خانواده هــا، مــردم عــادی، نیروهــای امــدادی، 
هلال احمر، آتش نشان ها، نیروهای امنیتی و نظامی و 
همه کسانی را ببینیم که در آن شرایط، با وجود خطر، 

کاری انجام می دهند.
تصویر تخریب ممکن است تکان دهنده باشد، اما 
آنچه برای تاریخ باقی می ماند، داستان آدم هایی است 

که در آن موقعیت زندگی کرده اند.
 می توانیم از شما این وعده را بگیریم که روایت فتح 
بتواند از جنگ های اخیر آثاری ماندگار برای نسل آینده 
تولید کند؛ آثاری که مانند آثار شهید آوینی در حافظه 

نسل های بعد باقی بماند؟
نمی توانــم چنین وعــده ای بدهــم. رســیدن به آن 
ســطح کار ســاده ای نیســت. اما می توانم بگویم باید 
برای رســیدن به چنیــن اســتانداردی تلاش کنیم. ما 
باید بــه آن الگو نــگاه کنیم و ببینیم چــه چیزی باعث 

ماندگاری آن آثار شده است.
یکی از مســائل مهــم این اســت که چرا فیلم ســاز 
امــروز بــا فیلم ســاز دهــه ۶۰ متفاوت اســت. شــرایط 
اجتماعی، دغدغه ها، ســبک زندگی، نیازهای جامعه 
و حتی نوع نــگاه مخاطب تغییــر کرده اســت. ما هم 
باید این مســئله را جدی بررسی کنیم. نشســت ها و 
جلساتی برای تحلیل همین موضوع داریم تا بفهمیم 

چرا برخی آثار امروز آن تأثیرگذاری گذشته را ندارند.
 در یک سال اخیر اثری از روایت فتح داشته ایم که 
بتوانیم از آن به عنوان یک اثر فاخر و ماندگار یاد کنیم؟

آثار مختلفی تولید شــده و من نمی خواهم درباره 
همه آنها با جزئیات صحبت کنم، چون باید فهرست 
کامل را بررسی کنم. درباره جنگ ۱۲روزه، آثار مختلفی 
تولید شــده اســت. درباره لبنــان هــم مجموعه هایی 
در حدود هفت تا ۱۰ قســمت داشــتیم کــه بخشی از 
آنها پخش شده و بقیه تحویل شده اند. درباره جنگ 
اخیــر و آنچه در قالــب جنــگ ۴۰روزه و جنگ رمضان 
مطرح شــد نیــز تولیــداتی داشــته ایم. بخــشی از آثار 

بمانیم که سال ها بعد به ســراغ آن برویم. اگر فیلمی 
امروز ساخته می شود، باید بتواند در فاصله مناسبی 

به مخاطب برسد.
 نام روایت فتح با نام شهید آوینی گره خورده است. 
در روایت های جدید قرار اســت زبــان روایی متفاوتی 
ارائه شــود یا همان ویژگی های گذشته حفظ خواهد 

شد؟
آنچه از شــهید آوینی اهمیــت دارد، بیشــتر از فرم 
ظاهری آثار، فضای فکری و نگاه اوست. اگر بخواهیم 
دقیقاًً همان فرم را امروز تکرار کنیم، طبیعتاًً با شرایط 

مخاطب و امکانات امروز همخوانی نخواهد داشت.
ممکن اســت دهه هــا از آن دوره گذشــته باشــد و 
تکنیک فیلم ســازی تغییر کــرده باشــد، اما مخاطب 
همچنان باید بتواند آن حس و نگاه را در اثر تشخیص 
دهد. این نگاه می تواند در انتخاب قاب، صدا، تدوین، 
نحوه نزدیک شدن به آدم ها و فضای کلی اثر خودش 
را نشــان دهد، بدون اینکــه الزاماًً تکنیک دهــه ۶۰ را 

تکرار کنیم.
روایت فتح به شهید آوینی بدهکار است، اما ادای 
این دین به معنای متوقف شدن در گذشته نیست. 

باید ببینیم مأموریت روایت فتح امروز چیست.
 چرا آثار شهید آوینی همچنان در حافظه مانده اند، 

آقای بدرلــو، به تازگی بــه عنوان مدیر گروه مســتند 
روایــت فتــح انتخــاب شــده اید. دربــاره برنامه هــای 
جدیدتان برای این مرکز بگویید. چه طرح هایی برای 

این بخش در نظر دارید؟
به نظرم قــرار نیســت در روایت فتــح چــرخ را از نو 
اختراع کنیم. این مجموعه مسیری را در گذشته طی 
کرده و باید همان مســیر را بــا توجه به شــرایط امروز 
ادامه بدهیم. مأموریت اصلی ما تولید است، اما در 
کنار تولید، یک موضوع بســیار جدی وجود دارد و آن 

تربیت نیروی انسانی است.
ما نیاز داریم فیلم سازانی تربیت کنیم که بتوانند با 
فضای فکری و نگاه روایت فتح، فیلم تولید کنند. البته 
منظــورم یک مدل دانشــگاهی و کلاســیک نیســت. 
می توانیــم از طریــق نمایش فیلــم، نشســت، پاتوق، 
جلســات بررسی طرح و گفت وگو دربــاره موضوعات 
مرتبــط بــا مســتند، جنــگ، دفــاع مقــدس، ایثــار و 
مقاومت، زمینه شکل گیری این نیروها را فراهم کنیم.
تعداد تولیدات ممکن اســت در مقاطع مختلف 
تغییر کند، اما آنچه اهمیت دارد، مأموریت مجموعه 
اســت. روایت فتــح بایــد روی حوزه هایــی تمرکز کند 
که مأموریت مشــخص آن اســت و در آنها بتواند آثار 
متمایزی تولید کند. در شرایط فعلی هم جنگ اخیر 
یک موضوع فوری و جدی است و نمی توانیم منتظر 

برای مناســبت های مختلف و برخی برای پخش های 
مناسبتی آماده شده اند.

امــا یــک مســئله جــدی وجــود دارد: تولیــد بدون 
پخــش، عــملًاً باعــث می شــود مخاطــب تصــور کنــد 
اثری تولید نشده اســت. ما تعداد زیادی فیلم داریم 

که ساخته شده اند اما هنوز به مخاطب نرسیده اند.
 پس بخشی از مشکل مستند، نه تولید، بلکه توزیع 

و پخش است؟
دقیقــاًً. مــا بایــد بــرای پخــش تلاش کنیــم. وقتی 
می گویــم باید بــرای پخش بجنگیــم، منظــورم دعوا و 
تقابل نیست. منظورم این است که باید با تلویزیون 
مذاکــره و تعامــل کنیــم. بســیاری از همــکاران مــا 
خودشــان ســابقه فعالیــت در تلویزیــون دارنــد و بــا 
سازوکار آن آشنا هســتند. تلویزیون هم ملاحظات و 

استانداردهای خودش را دارد.
اما این مسئله باید حل شود؛ چون وقتی فیلم ساز 
می دانــد فیلــمی دربــاره یــک موضــوع دشــوار تولیــد 
می کند اما امکان پخش آن وجود ندارد، طبیعی است 
که در انتخاب موضوع احتیاط کند. اگر امکان پخش 
افزایش پیــدا کنــد، انگیزه بــرای تولیــد آثار ســخت و 

مسئله محور هم بیشتر می شود.
 وقــتی وارد میــدان جنــگ می شــوید، بــا دو وظیفه 
مواجه هســتید؛ یکی ثبــت حقیقــت و دیگری حفظ 
ملاحظات امنیتی. اگر این دو در تعارض قرار بگیرند، 

اولویت روایت فتح کدام است؟
هر دو موضوع اهمیت دارنــد. حقیقت باید ثبت 
شود، اما همه چیز را نمی توان در همان لحظه منتشر 
کــرد. بعــضی تصاویــر یــا اطلاعــات ممکن اســت در 
شرایطی به امنیت کشور آســیب بزند. اینجا مسئله 
حــذف حقیقت نیســت؛ مســئله مدیریــت حقیقت 

است.
ممکن اســت تصویری امروز قابل انتشار نباشد، 
اما این به معنای آن نیســت که نباید ثبت شود. باید 
ثبت، آرشیو و نگهداری شود تا در زمانی که انتشار آن 

امکان پذیر است، مورد استفاده قرار گیرد.
 فارغ از مسئله امنیت، آیا روایت جنگ جایی برای 
نشان دادن ترس، اشتباه، سردرگمی و حتی شکست 
دارد یا قرار است صرفاًً قهرمان و پیروزی را به تصویر 

بکشد؟
به نظــرم مســتند بایــد واقعیــت را ببیند. امــا باید 
توجه کنیم که در زمان جنگ، اولویت های رســانه ای 
متفاوت اســت. وقتی جنگ در جریان اســت و مردم 
لحظه به لحظه اخبار را دنبال می کنند، نمی توان انتظار 
داشت همان زمان فیلم های تحلیلی و انتقادی عمیق 

ساخته و منتشر شود.
وظیفــه اول در آن مقطــع، ثبت همه چیز اســت. 
مصاحبه ها، تصاویر، آدم ها و اتفاقات باید ثبت شوند. 
بعد از پایان جنگ می توان سراغ لایه های دیگر رفت. 
بســیاری از آثار انتقادی و مســئله محور درباره جنگ 

ایران و عراق نیز سال ها بعد ساخته شدند.
 شــما دربــاره نبــود یــک »ســتاد تبلیغــات جنــگ« 
هــم صحبــت کرده ایــد. ایــن خلأ چــه تأثیــری بــر کار 

مستندسازان دارد؟
در جنــگ دهــه ۶۰ ســاختاری تحت عنوان ســتاد 
تبلیغــات جنــگ وجــود داشــت کــه بخــشی از کار آن 
مدیریت موضوعات و نیروهای رســانه ای بــود. امروز 

گفت وگوی 
روزنامه صبا با 

عبدالحسین بدرلو؛ مدیر 
گروه مستند روایت فتح 

روایت فتح به شهید آوینی 
بدهکار است

روایت فتح قرار نیست چرخ را از نو اختراع کندروایت فتح قرار نیست چرخ را از نو اختراع کند


